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و نوآوري هاي بسـياري   لايحه قانون مجازات اسلامي در باب حدود داراي تغييرات
ركـن قـانوني    )ا.م.لايحـه ق ( 280مـاده  . است كه از جمله آن، محاربه مي باشـد 

 1370دهد كه در مقايسه با قانون مجازات اسـلامي مصـوب   محاربه را تشكيل مي
در اين ماده، محاربه عبارت اسـت از كشـيدن   . داراي تفاوتهاي قابل توجهي است

وس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي كه موجب نـاامني  سلاح به قصد جان، مال يا نام
از  )ا.م.ق(گردد كـه محاربـه در لايحـه    با اين تعريف، مشخص مي. در محيط گردد

لحاظ ركن مادي مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه كـه عبـارت از ايجـاد نـاامني در     
 )ا.م.ق( 183ماده مزبور، در ركن روانـي نيـز بـا مـاده     . باشد، شده استمحيط مي

لايحه، شخص محارب نه تنها با كشيدن سلاح به قصد  280در ماده . متفاوت است
ارعاب و سلب امنيت مردم بلكه با سلاح كشيدن به قصد جـان، مـال يـا نـاموس     

در اين مقاله سعي شده است علاوه بر تحليل . گرددمردم نيز محارب محسوب مي
قول  مشهور يا غيرمشـهور در  اركان محاربه در لايحه، رويكرد مقنن در پيروي از 

  .  هر يك از تغييرات صورت گرفته مورد بررسي قرار گيرد
لايحه قانون مجازات اسلامي، نوآوري، محاربه، قول مشهور، : واژگان كليدي
  .قول غيرمشهور
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  قدمه م
لايحه مجازات اسلامي، به طور كلي حاوي تغييرات متعددي است كه باب حـدود  

از اين رو، در پيش رو بودن تصويب لايحـه  . چشمگيري استآن، داراي نوآوري هاي 
موصوف، فرصت مناسبي را براي بررسي و تبيين مباني فقهي هر يـك از مـواد حـاوي    

نوآوري هاي باب حدود، در سـه حـوزه قابـل بررسـي     . نوآوري را فراهم نموده است
ط جرم، ايجـاد  حوزه تغيير مجازات، رفع خلاء سابق و تغيير شراي: است كه عبارتند از

در بين سه حوزه ياد شده، حيطه رفع خلاء سـابق و تغييـر شـرايط جـرم     . جرم جديد
محاربه از جمله موادي . بيشترين تغييرات و نوآوري ها را به خود اختصاص داده است

است كه در اين قسمت واقع شده است و تحليل اركان و تبيين مباني فقهي آن ضروري 
محاربه «: داردبه عنوان ركن قانوني محاربه اشعار مي )ا.م.ق(حه لاي 280ماده . نمايدمي

عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يـا ارعـاب آنهـا، بـه     
با توجه به تعريفي كه از محاربه در لايحه  . »...نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد 

لايحه از جهات چندي  280ه در ماده شود محارببه خوبي استنباط مي ،ارائه شده است
تفاوتهاي چشمگيري دارد كـه ايـن    1370مصوب  )ا.م.ق( 183با محاربه موضوع ماده 

  . اي از اركان متمايز از يكديگر كرده استدو ماده را به طور كلي از نظر پاره
سـپس در  . در اين مقدمه، به پيشينه جرم انگاري جرم محاربه اشاره خـواهيم كـرد  

را در سـه   )ا.م.لايحـه ق ( 280ررسي و تحليل جرم، محاربـه موضـوع مـاده    قسمت ب
نوآوري است، مورد تحليل قـرار   قسمت ركن مادي، ركن رواني و مجازات كه داراي

  . دهيممي
خداوند در ايـن آيـه   . ن شده استسوره مباركه مائده بيا 33حكم محاربه، در آيه 

لوا قتُسادا ان يفَ رضِسعون في الاَه و يسولَر و ون االلهَيحارب زاء الذينَما جنَّا« : فرمايدمي
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جـزاي   :ترجمه[ »... رضِن الاَنفوا مو ياَ لافن خلهم مرجيديهم و اَقطع اَو تَصلبوا اَو ياَ
زنند، ايـن  خيزند و در زمين دست به فساد ميآنان كه با خدا و رسول او به جنگ برمي

آويخته شوند يا دستها و پاهايشان بـه صـورت مخـالف     است كه كشته شوند يا به دار
    ].قطع گردد و يا از سرزمين خود نفي گردند

گرفته شـده   "حرب"واژه محاربه مصدر باب مفاعله است و از ريشه ثلاثي مجرد 
در ).  302: 13م، ج1990ابن منظـور،  (حرب به معناي ضد صلح و آرامش است. است

معلـوف،  (اسـت   شدهبه جنگ، كارزار و درگيري، معنا  تر، الحربمعناي ديگر و دقيق
حرَب به معني غارت در جنگ معروف است پـس هـر غـارتي حـرب     ).  124: 1382

. از حرب به معناي جنگيدن مشتق شـده اسـت  » الحرَب«اند كه گفته. ناميده شده است
رد يعني كسي كه مـو  ؛گويندمي »حريب«يعني آن مرد غارت شد پس به او  :»قدحرب«

يعني » رجلٌ محرَب« غارت قرار گرفته است و تحريب يعني آتش جنگ را برانگيختن و
گفته شـده كـه دليـل نامگـذاري     . گويي خود آلت و ابزار در جنگ است ؛مرد جنگجو

ي نفس است و همچنين گفته اشيطان و هوبا محراب مسجد آن است كه مكان جنگيدن 
شتغال به دنيا و بـا پريشـاني خـاطر، بسـتيزد     شده براي آن است كه انسان در آنجا از ا

را بـه  فاضل مقداد در كنز العرفان محاربه با خدا و رسـول  ). 225: ق1423اصفهاني، (
داند و به دليل بزرگ شمردن عمل، محاربه با امت اسلامي معناي محاربه با مسلمين مي

علامـه  ).  351: 2، ج1343(را به منزله محاربـه بـا خـدا و رسـول، قـرار داده اسـت       
طباطبايي در تفسير آيه محاربه، از كنار هم بودن محاربه با خدا و محاربه با رسول خدا، 

، 1390(منظور و مراد آيه را اخلال در امنيت عمومي جامعه اسلامي بيان نمـوده اسـت   
مقتضاي عنوان حرب كه در آيه به كار رفته است، اين است كه اين كلمـه  ). 326: 5ج

عـلاوه بـر   . ستعمال شده باشد و الغاي معناي اصلي آن، وجهي نـدارد در معناي خود ا
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اين، پذيرفتن مجاز اسنادي در اين جا روان تر و رساتر است، زيرا منتسب كردن امـت  
اسلام به خدا و رسول و محاربه با آن را محاربه با خدا و رسول دانستن، بيـانگر نكتـه   

رين و فقها، جنگ و مفس). 210: 1419هاشمي شاهرودي، (عرفي روشن و رسايي است
حرب با امت اسلامي و از بين بردن امنيت آن را در غالـب اسـتفاده از سـلاح مطـرح     

گردد و جنـگ و كـارزار بـدون    سلاح ابزار جنگ و پيكار محسوب مياند؛ زيرا نموده
  . باشدسلاح، حرب نمي

شده و فقها نيز ميي بدين ترتيب جرم محاربه اقدامي عليه امنيت جامعه اسلامي تلقّ
در ايـران و در  . اندياد نموده» الناس  لإخافة تجريد السلاح« در تعريف محاربه از تعبير 

قوانين كيفري قبل از انقلاب، جرايم عليه امنيت خارجي و داخلي پـيش بينـي شـده و    
 باب دوم خود را، به جنحه و جنايات مضـرّ  1304قانون مجازات عمومي مصوب سال 

در "عمومي اختصاص داده و در فصل اول آن، مقرراتـي را تحـت عنـوان    به مصالح 
بيان نموده بود، ليكن جرمي با عنوان محاربه،  "جنحه و جنايات بر ضد امنيت مملكت

محاربه، به دليل خاستگاه فقهي و ديني خود، بعـد از پيـروزي   . جرم انگاري نشده بود
وارد قوانين كيفري ايـران   -كشور در قالب جرمي عليه امنيت عمومي -انقلاب اسلامي

 20/7/1361باين عنوان براي اولين بار، با تصويب قانون حدود، قصاص مصو. گرديد
تنصيص گرديد كه اين مقررات بـا   "در حد محاربه و افساد في الارض "تحت عنوان 

. جـاي گرفـت   196الـي   183، در مواد 1370تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 
محاربه را بر اساس قول امام خمينـي در تحريرالوسـيله، ايـن گونـه      )ا.م.ق( 183ماده 

هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سـلب آزادي و امنيـت   « : تعريف نموده است
همانگونـه كـه از   . »باشـد مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فـي الارض مـي  

ريف نموده است كه همـين امـر،   آيد، مقنن محاربه بر وجه افساد را تعف نيز برميتعري
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منشاء اختلاف در آرا و نظرات حقوقدانان و قضات در خصوص مستقل بودن يا نبودن 
دو عنوان محاربه و افساد في الارض گرديد؛ لكن اين موضوع در تدوين لايحه قـانون  

 )22/2/1388مـورخ  (مجازات اسلامي توسط كمسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي 
شده و در نتيجه در لايحه مذكور، افساد في الارض به عنـوان جرمـي    مورد توجه واقع

مواد مربوط به تعريف و مجازات محاربه  )ا.م.ق(در لايحه . مستقل، جرم انگاري گرديد
 لايحه به عنوان ركن قـانوني  280ماده . تنصيص شده است 286الي  280در طي مواد 

ز كشيدن سلاح به قصد جان، مـال  محاربه عبارت است ا«: گويددر تعريف محاربه مي
هرگاه كسي . يا ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد

با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سـلاح بكشـد و عمـل او جنبـه     
همچنين است كسي كه به روي مردم . شودمحارب محسوب نمي ،عمومي نداشته باشد

از سـه جهـت    280مـاده  . »اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشودسلاح بكشد ولي در 
كسي را كه بـراي   183نخست اينكه ماده . باشدمي )ا.م.ق( 183عمده، متفاوت با ماده 

ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست بـه سـلاح ببـرد، محـارب و     
سلاح بـه قصـد    ، علاوه بر كشيدن280مفسد في الارض معرفي كرده است؛ لكن ماده 

سلب امنيت و ارعاب مردم، تشهير سلاح به قصد جان و مال و نـاموس مـردم را نيـز    
 )ا.م.لايحـه ق ( 280مطابق با تعريف ارائه شده در مـاده  . محاربه محسوب نموده است

مـين تفـاوت در   دو. موضوع جرم محاربه عبارت است از جان، مال، ناموس و امنيـت 
 )ا سـابق .م.ق(محاربه در . اربه در دو ماده مزبور استخصوص مطلق يا مقيد بودن مح

باشد و اين امر به خـوبي از عبـارت   مطلق بوده ولي محاربه مذكور در لايحه، مقيد مي
مين جهـت تفـاوت   سو. گردداستنباط مي» ناامني در محيط گرددبه نحوي كه موجب «

به است و سـخني از  صرفاً در مقام تعريف جرم محار  280اين است كه مقنن در ماده 



 90 پاييز و زمستان /  35شماره پياپي / دهم يازسال / )9(نامة پژوهشي  فقه و حقوق / فصلنامه علامه ود      24

 

افساد في الارض به ميان نيامده است؛ اين در حالي است كـه محاربـه مـورد نظـر در      
از . مطابق با فتواي امام خميني، محاربه بـر وجـه افسـاد اسـت     1370مصوب  )ا.م.ق(

الارض به عنـوان يـك    اقدامات نوآورانه مقنن در قانون جديد، جرم انگاري افساد في
هرگاه «: گويدم ماده از آنجايي كه ميشايان ذكر است، قسمت دو. باشدجرم مستقل مي

م مـاده نيـز   قسمت سو. يكسان است 183ماده  2با تبصره » ... كسي با انگيزه شخصي 
است؛ بنابراين بحث اصـلي در بررسـي    183ماده  1بيان كننده حكم مذكور در تبصره 

باشد تا با بررسـي  مي) محاربهتعريف (ماده موصوف، متمركز بر روي قسمت اول ماده 
اقوال مشهور و غيرمشهور، رويكـرد جديـد و مبنـاي قانونگـذار در تعريـف محاربـه       

م تفاوت، در تحليل ركن مادي و رواني محاربه ل و دوالبته جهات او. شودمشخص مي
م نيز به دليل خارج بـودن از موضـوع   جهت سو. گرددبه تفصيل، بررسي و تحليل مي

 .طلبداي را ميگنجد و تحليل و بررسي جداگانهاين مجال نمي مقاله، در

  
  تحليل و بررسي جرم محاربه

در سه قسمت مـورد   )ا.م.لايحه ق( 280در اين مبحث، جرم محاربه موضوع ماده 
ركـن مـادي، ركـن روانـي و مجـازات      : گيرد كه عبارتند ازبررسي و مطالعه قرار مي

احث مذكور، نظريه انتخابي مقنن اعم از مشهور يـا  ضمن تحليل هر كدام از مب. محاربه
  . غيرمشهور مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  
  ركن مادي  ) الف

بـه عبـارت ديگـر    . دهـد ركن مادي هر جرمي، پيكره مادي آن جرم را تشكيل مي
ركن مادي داراي عناصري . گرددظهور خارجي قصد مجرمانه، با ركن مادي متبلور مي
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عناصر موجود در ركن مادي محاربه، آنچه بـه بحـث در ايـن مقالـه      است كه از ميان
  . پردازيمباشد كه به تحليل آن ميمرتبط و با تغييراتي همراه است، نتيجه مجرمانه مي

باشـد بـه عبـارت ديگـر     نتيجه مجرمانه، انجام آن جرم به خصوص ميمقصود از 
براي تحقـق جـرم لازم دانسـته     قانونگذار علاوه بر رفتار مرتكب، ايجاد امري ديگر را

شوند؛ يا جرايم مقيد هسـتند، بـه ايـن    جرايم از اين لحاظ به دو دسته تقسيم مي. است
معنا كه براي تحقق كامل آن جرم، بايد نتيجه مجرمانه محقق گردد مانند جرم قتل و يـا  

بدون يعني تحقق نتيجه مجرمانه براي آن جرم لازم نيست و جرم  ؛باشنداينكه مطلق مي
  . مانند توهين :پيونددنتيجه مجرمانه نيز به وقوع مي

در خصوص مطلق يا مقيد بـودن محاربـه هـم در اقـوال فقهـا و هـم در نظـرات        
محاربـه را جرمـي مطلـق شـمرده       )ا.م.ق( 183ماده . حقوقدانان اختلاف وجود دارد

ان مردم شرط است؛ به اين ترتيب، براي تحقق محاربه، لزوم ايجاد رعب و هراس در مي
باشد و چه كسي از عمل وي بترسد يا نترسد، صرفاً با تشهير سلاح و داشتن قصد نمي

  .گردداخافه مردم، محاربه محقق مي
رسـد كـه از نظـر    از كلام مشهور فقها نيز مطلب فوق استفاده گرديده و به نظر مي

كـافي اسـت و   ايشان، اشتهار سلاح به همراه قصد ترساندن مردم براي تحقق محاربـه  
فاضل هندي محاربه را از ديدگاه اماميه ظاهر كردن سـلاح  . محاربه جرمي مطلق است

 ـ ).  634-636 :1424اصـفهاني،  (به قصد اخافه مردم بيان كرده اسـت  ي در محقـق حلّ
ثبوت محاربه با توجه به اينكه محارب با قصد اخافه، سلاح كشيده اما توانـايي اخافـه   

رده است؛ لكن ثبوت محاربه را أشبه دانسته است؛ زيـرا قصـد   مردم را ندارد، ترديد ك
صاحب جواهر نيز ). 167: 4ج ،1408محقق حلي، (اخافه براي ثبوت حكم كافي است 

كند كه داشتن قصد اخافه كافي است و ي، به وضوح بيان ميدر شرح بيانات محقق حلّ
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ينكه مـالي از مـردم   يا ا ؛يركند كه از عمل محارب خوفي حاصل گردد يا خفرقي نمي
سـلاح بـه دسـت    ) النـاس  اخافـة (شود يا نه؛ بلكه هر گاه محارب با اين قصد اخذ مي

دليـل ايـن   ). 567: م1981نجفـي،  (بگيرد، براي محارب بودنش كافي به مقصود است 
دسته از فقها اين است كه عمومات آيه و روايات وارده در خصوص محاربـه، شـامل   

: ق1424اصـفهاني،  (شود راس در محاربه لازم نيست، مياين نظر كه تحقق خوف و ه
 ـتشهير السلاح « از طرف ديگر، قريب به اتفاق فقها، صرفاً به ذكر ). 636 » الناس ةلإخاف

گردد كه آنچه بـراي  به خوبي استنباط مي) الناس ةلإخاف(اند و از اين تعليل اكتفا نموده
د ارعاب عمـومي اسـت نـه تحقـق     تحقق محاربه لازم و كافي است، صرفاً داشتن قص

خوف و هراس در مردم؛ زيرا اگر ايشان چنين منظوري داشتند به وضوح به بيان لـزوم  
    . پرداختندايجاد ناامني در ميان مردم مي

برخلاف قول مشهور، برخي از فقها بنابر نظري غيرمشهور، عقيده بـه مقيـد بـودن    
يد موجب سلب امنيت و ايجاد رعب و محاربه دارند؛ با اين توضيح كه عمل محارب با

  .هراس در مردم گردد
در تفصيل الشريعه در خصوص تعريف خود از محاربه ) ره(مرحوم فاضل لنكراني

اول مقيد شدن اخافه مـذكور در تعريـف، بـه    : كندبر وجه افساد، دو شرط را ذكر مي
 ـ  ... تحقق صدق اراده فساد در زمين  از نظـر  . هو دوم لزوم تحقق خـوف بعـد از اخاف

ايشان اگر كسي به قصد اخافه سلاح بكشـد ولـي از عملـش خـوفي حاصـل نشـود،       
  ). 638-641: ق1423فاضل لنكراني، (محاربه تحقق نيافته است 

مكارم شـيرازي،  (برخي ديگر از مراجع تقليد نيز به مقيد بودن محاربه اعتقاد دارند 
قائلين به عدم لزوم تحقق خـوف  اين دسته از فقها معتقدند كه ). 508كد سوال : 1387

كنند كه ظاهراً دليل مقيد بودن محاربه، بيان مي و هراس، سخنشان تمام نيست و در بيان
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شود و حرمت محاربـه بـه   بر خوفي كه هيچ اثري بر آن مترتب نباشد، حرمتي بار نمي
ي باشد نه به خاطر خود اخافه، اگر چه هيچ اثر خـارج دليل ايجاد خوف پس از آن مي

  ). 642: ق1423فاضل لنكراني، (بر آن مترتب نباشد 
بنابراين، مطابق با قول غيرمشهور، اگر كسي با سلاح كشيدن به قصد جـان، مـال،   
ناموس و امنيت مردم موجب ايجاد ناامني در محيط گردد، عنوان محارب بر وي صدق 

. محقق نشده اسـت كند؛ اما اگر اقدامات وي منجر به خوف و ناامني نگردد، محاربه مي
نظريه مقيد بـودن را پذيرفتـه اسـت و بيـان       280مقنن نيز در تعريف محاربه در ماده 

  .داشته است كه اقدامات محارب بايد منجر به ايجاد ناامني در محيط گردد
در  1361شايان ذكر است در پيش نويس قانون حدود و قصـاص مصـوب سـال    

فرد يا گروهي است كه با دست بـردن بـه   محارب هر «: استتعريف محاربه بيان شده 
مـاده مـذكور    .»سلاح به قصد فساد، موجب ترس و سلب آزادي و امنيت مردم شـود 

 1361قـانون حـدود و قصـاص     195مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و در ماده 
و دقيقـاً همـان   ) 258: 4، ج1366مدني، (محاربه به عنوان جرمي مطلق تعريف گرديد 

حال مشخص نيسـت بـه چـه علـت شـوراي      . تكرار شد )ا.م.ق( 183ر ماده تعريف د
لايحـه   280نگهبان، از نظر خود در خصوص مطلق بودن محاربه عدول كرده و به ماده 

. اشكالي وارد نكرده و تقييد محاربه به تحقق ترس را مورد پـذيرش قـرار داده اسـت   
قوانين ارفـاقي   ودهد و جزپذيرش اين رويكرد امكان تحقق جرم محاربه را كاهش مي

  .شودمحسوب مي
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  ركن رواني ) ب
در متن . گويندرم را ركن رواني يا معنوي جرم ميفعل و انفعلات ذهني مرتكب ج

ركـن روانـي   . لايحه به طور صريح قصد مجرمانه در محاربه ذكر شده است 280ماده 
  . يا ارعاب مردم قصد سلاح كشيدن به قصد جان، مال، ناموس: محاربه عبارت است

صرفاً سلاح كشيدن به  )ا.م.ق( 183لازم به ذكر است، ركن رواني محاربه در ماده 
آيـا تعريـف مشـهور فقهـا از     . قصد ايجاد رعب و هراس و سلب امنيت مـردم اسـت  

محاربه، علاوه بر تشهير سلاح به قصد ترساندن مردم، تشهير سلاح به قصد جان، مـال  
  گيرد يا خير؟ و ناموس را هم دربر مي

  الطريـق را محـارب   شيخ طوسي در مبسوط، ابتدا نظر فقهـاي عامـه را كـه قـاطع    
نمايد و پس از آن، به ذكر نظر فقهاي اماميه پرداخته و محاربه را عمل دانند، بيان ميمي

ايشان ). 47: 1351طوسي، (ترساندنمايد كه سلاح كشيده و مردم را ميكسي معرفي مي
محـارب كسـي اسـت كـه     «: گويدديگري از محاربه ارائه كرده و مي در نهايه تعريف

سلاح آشكار كرده و از اهل ريبه باشد، در شهر يا غير شهر، در سرزمين شرك باشد يا 
طوسـي،  (» اسلام، روز باشد يا شب، هر زماني كه مرتكب اين فعل گردد محارب است

الطريق دانسـته ولـي در   قاطعمرحوم شيخ در مبسوط، محارب را همان ). 720: ق1400
نهايه اهل ريبه بودن محارب را شرط تحقق محاربه بيان نموده است؛ اما قريب به اتفاق 

ادريـس  ابـن . اندفقهاي اماميه محاربه را تجريد سلاح به قصد ترساندن مردم بيان نموده
هر يا محاربه را تشهير سلاح به قصد اخافه و ارعاب مردم در دريا يا در خشكي، در ش

علامه حلي نيز محاربـه  ). 505: ق1410ادريس، ابن(كند در صحرا و بيابان، تعريف مي
ر، امـام  از فقهـاي متـأخّ  ). 186: ق1410حلـي،  (را به همين نحو تعريف نموده اسـت  

كند كه به قصد اخافه مردم، سـلاح برهنـه يـا    محارب را كسي معرفي مي) ره(خميني 
  ). 443: ق1415خميني، (ين كند مجهز كرده و اراده فساد در زم
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شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه قصد اخافه را شرط تحقق محاربه ندانسـته اسـت   
صاحب رياض نيز اين قول را ضعيف و شاذ معرفي نموده است ). 384: 1373عاملي، (

دارد كه در خصوص اشتراط قصد اخافه براي تحقق محاربـه، هـيچ   و در ادامه بيان مي
البته ضعيف بودن نظر شهيد ). 151: ق1423طباطبايي، (نگرديده است  قول خلافي ذكر

  ايشـان در مسـالك از نظـر خـويش     . ثاني از طريق ديگري نيـز قابـل اسـتنباط اسـت    
عـاملي،  (در روضه، عدول كرده و قصد اخافه را شرط تحقـق محاربـه دانسـته اسـت     

  ). 5: ق1413
ن استنباط نمود كه قدر متيقنّ در توااز اقوال فقهاي اماميه در خصوص محاربه، مي

نخست تجريد يا تشهير سلاح و : قول مشهور، وجود دو شرط براي تحقق محاربه است
شويم كه كشتن يا تعـرض  از اين رو متوجه مي. ارعاب مردم دوم داشتن قصد اخافه و

به مال يا ناموس مردم شرط تحقق محاربه نيسـت؛ بنـابراين از ديـدگاه مشـهور فقهـا،      
هر كس به قصد ارعاب عمومي سلاح به دست بگيرد «:شودبه اين گونه تعريف ميمحار

  .»شوديا سلاح خود را به اين منظور آشكار كند، محارب شناخته مي
قائلين به قول مشهور، داشتن قصد كشتن يا تعرض به ناموس و يا گرفتن مال مردم 

با تتبع در متون فقهي، به  اند؛ لكنرا داخل در تعريف و عنوان محاربه محسوب ننموده
بـه عنـوان   . انـد شود كه اخذ مال را در تحقق محاربه شرط كردهاقوال نادري يافت مي

نمونه شيخ مفيد معتقد است هرگاه اهل فساد در سرزمين مسلمين، سلاح آشكار كـرده  
هـاي چهارگانـه   ر است كه از ميان مجازاتمخي) ع(و اموال مردم را غارت كنند، امام 

از ديدگاه شيخ مفيد، محـارب كسـي   ). 804: ق1417شيخ مفيد، (را انتخاب نمايد يكي
  . است كه با اظهار سلاح، اموال مردم را از آنها بگيرد
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از مراجع و فقهاي معاصر، در خصوص تحقق محاربه در موردي كه شخص بدون 
ناموس ربودن و هتك  داشتن قصد اخافه، براي غارت قهري و علني اموال، كشتار و يا

كشد، استفتاء شده است كه برخي از آنـان محاربـه را در ايـن مـوارد     مردم سلاح مي
از نظر اين ). 526كد سؤال : 1387مكارم شيرازي و موسوي اردبيلي، (اند محقق دانسته

گروه، محارب به كسي گويند كه با اسلحه مردم را تهديد كند و قصد جان يا مـال يـا   
مكـارم شـيرازي،   (و در محيط اجتماع ناامني ايجـاد كنـد    ناموس مردم را داشته باشد

ن در تعريـف  گردد كه مقنّاز اين تعريف به خوبي آشكار مي).  6484كد سوال  :1387
  .    محاربه، از اين قول تبعيت نموده است

در . كننـد استناد مـي ) ع(قائلين به اين قول، به روايت محمد بن مسلم از امام باقر 
هر كس در شهري از شهرها سلاح آشكار كنـد پـس جنـايتي    «: است خبر مزبور آمده

هـر كـس در شـهري از شـهرها     . شودانجام دهد، قصاص شده و از آن شهر تبعيد مي
مضروب و مجروح كرده و مالي را بدزد ولي كسي را نكشته باشـد، پـس او محـارب    

را به قتـل  است كه اگر خواست او ) ع(است و جزايش، جزاي محارب بوده و بر امام 
حـرّ عـاملي،   (»... رسانده و مصلوب كند و اگر خواست دست و پايش را قطـع كنـد   

شود كه بدون شك ظهور روايت در در بيان استناد به خبر فوق ذكر مي. )307: ق1414
اين است كه موضوع حد محارب، عبارت است از مجمـوع دو قيـد يـاد شـده يعنـي      

زمين از طريق دزدي و غارت و امثـال آنهـا    محاربه و سلاح كشيدن به قصد افساد در
است؛ زيرا در صدر روايت تصريح شده كه اين كيفر، كيفر محارب است و هـر كـس   
سلاح بكشد و اقدام به ضرب و جرح و غارت كند، محـارب اسـت و موضـوع حـد     

معناي اين سخن آن است كه موضوع حد محارب مطلق فساد در . شودمذكور واقع مي
كه موضوع آن محاربه و كشيدن سلاح به قصد بردن امـوال و ماننـد آن   زمين نيست، بل

  ). 252: ق1419هاشمي شاهرودي، (است 
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باشد كه از قول امام استفاده ديگري كه از روايت مذكور شده است، به اين نحو مي
شويم كه غـرض از اشـتهار سـلاح، ارتكـاب     متوجه مي» فعقر « كه فرموده است ) ع(

فه و ارعاب مردم و تبديل امنيت آنها به اضطراب و ترس، كمتـرين  جنايت است و اخا
به بيان ديگر، كشيدن سلاح به قصد كشتار ). 381: ق1417تبريزي، (مرتبه محاربه است 

يا بردن اموال يا تجاوز به ناموس مردم در مراتب بالاتري از سـلب امنيـت دارد، پـس    
ناموس مردم را نيز داشته باشد به  كسي كه سلاح به دست گرفته و قصد جان يا مال يا

  .گرددطريق اولي محارب است و از اين طريق نيز، قطعاً امنيت و آسايش سلب مي
رسد از ديدگاه اين دسته از فقها، قصد محارب صرفاً بـر سـلب امنيـت    به نظر مي

گيرد بلكه موضوعاتي همچون جان، مال و ناموس مردم متعلق قصـد  عمومي تعلق نمي
تواند باشد؛ بدين ترتيب اگر شخص بدون قصد اخافه ولي به قصد كشـتار  محارب مي

يا غارت اموال و يا تجاوز به ناموس مردم، سلاح بكشد، به طور قطع محارب اسـت و  
با توجه به مطالب فوق، . گردداز اين طريق نيز ارعاب عمومي و ايجاد ناامني محقق مي

لايحه، قول غيرمشـهور و دلايـل    280ه گردد كه مبناي مقنن در تدوين مادمشخص مي
رغم رويكردي كه قانونگذار در ركن مادي اتخاذ نمـود و  علي. باشداستنادي ايشان مي

وجود نتيجه را شرط تحقق محاربه دانست و از آن طريق امكان تحقق جرم محاربـه را  
نسبت به قانون سابق كاهش داد، در مورد عنصر معنـوي و تعلّـق قصـد مرتكـب بـه      

اي را مدنظر قرار داده اسـت و بـا   ضوعات جرم محاربه، قانونگذار رويكردي توسعهمو
  .پذيرش اين رويكرد امكان محكوميت به اين جرم را افزايش داده است
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  مجازات محاربه ) ج

قتل، مصلوب كردن، قطع دست (سوره مباركه مائده، چهار نوع مجازات  33در آيه 
براي مرتكبين محاربه تعيين شده است؛ اما در رابطه ) و پا برخلاف يكديگر و نفي بلد

گردد، در روايات و به تبع آن در اقوال با اينكه اين مجازاتها به چه صورت اجرا مي
-توان در قالب سه نظريه دستهاقوال فقها را در اين باره، مي. فقها، اختلاف وجود دارد

  : بندي نمود
معتقدند كه قاضي در مقام مجـازات محـارب،   منسوبين به اين ديدگاه،  :تخيير) الف

صاحب رياض از شيخ مفيـد،  . ر استدر انتخاب يكي از مجازات هاي چهارگانه، مخي
بـرد  رين، به عنوان قـائلين بـه تخييـر نـام مـي     خّأي و اكثريت متحلّادريسديلمي، ابن

روايت » مقنع « وي در . شيخ صدوق نيز از اين دسته است). 153: ق1418طباطبايي، (
مائـده  (درباره مجازات مذكور در آيه محاربه) ع(جميل ابن دراج از امام جعفر صادق 

در ) ع(در روايت مذكور امام صادق ). 450: ق1415بابويه قمي، (كند را بيان مي )33/
اين در اختيار امام است، اگـر خواسـت محـارب را    «: فرمايندپاسخ به سؤال جميل مي

» ...كنـد  كند و اگـر خواسـت او را نفـي مـي    را مصلوب ميكشد، اگر خواست او مي
 ـ محقق اردبيلي در ارشـادالاذهان، از نظـر علاّ  ).  308: ق.ه1409حرعاملي، ( ي مـه حلّ

كند؛ به نسبت به پذيرش قول تخيير تبعيت كرده و دليل آن را ظاهر آيه محاربه بيان مي
معناي تخيير است و دليـل  در آيه، به طور صريح در » أو « اين صورت كه وجود لفظ 

در قـرآن، بـراي بيـان    » أو«اي است كه هر لفـظ  اين امر وجود برخي روايات صحيحه
؛ )292: ق1403اردبيلـي،  (تخيير است مانند بحث در خصوص كفاره روزه ماه رمضان 

دانند ر به انتخاب هر يك از مجازاتهاي چهارگانه ميبنابراين مشهور فقها، قاضي را مخي
طور كه پيشتر ذكر آن گذشت، به ظهور آيه علاوه بر روايات صحيح و موثق در و همان

  .   اندتأييد نظر خويش به عنوان دليل، اشاره كرده
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اند، حاكم را ملزم به رعايت ترتيب در فقهايي كه اين نظر را برگزيده: تنويع) ب
بي محارب، يكي به اين ترتيب كه با توجه به عمل ارتكا. نمايندمجازاتهاي مذكور مي

) قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفي بلد(از مجازات هاي چهارگانه 
با توجه به اين مطلب، اگر محارب سلاح كشيده و مرتكب ضرب و . گردداعمال مي

اگر سلاح بكشد و مالي ببرد، دست و پايش از . گرددجرح گردد، قصاص و تبعيد مي
ر از طريق تشهير سلاح هم مالي را برده و هم مرتكب گردد و اگجهت مخالف قطع مي

ر است كه وي را به قتل ضرب و جنايتي گردد ولي كسي  را به قتل نرساند، حاكم مخي
موسوي ... (رسانده يا مصلوب كرده يا اينكه دست راست و پاي چپش را قطع كند

ارب، به همين ترتيب با توجه به عمل ارتكابي مح). 318- 319: م1976خويي، 
شيخ طوسي از جمله فقهايي است كه قول ترتيب را انتخاب . گرددمجازاتش تعيين مي

واجب است كه اگر محارب كسي را كشته و لو « : گويدوي در نهايه مي. نموده است
و اگر هم كشته و هم مالي برده است، ... مالي نبرده باشد، در هر صورت كشته شود 

شود و به دليل سرقت دست و پايش قطع  و كشته و ميابتدا مال به صاحبش برگردانده 
اگر فقط مالي را اخذ كرده بدون اينكه كسي را بكشد يا مجروح . شودمصلوب مي

منسوبين به اين قول به ). 720: ق1400طوسي، (» ... گردد كند، دست و پايش قطع مي
آن روايت محمد كنند كه مهمترين چندين روايت به عنوان مبناي نظر خويش استناد مي

روايت . است كه پيشتر ذكر قسمتي از آن گذشت) 307: ق1409حرعاملي، (بن مسلم 
البته مشهور، رواياتي را ). 313: همان(است ) ع(ديگر، خبر علي ابن حسان از امام باقر 

كه حاوي قول ترتيب هستند را داراي ضعف سند، اضطراب در متن و قصور در دلالت 
  ).   156: ق1423طبايي، طبا(اند ذكر كرده
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مرحوم امام . باشدمي) ره(اين نظر متعلق به امام خميني : تخيير با رعايت تناسب) ج
در تحريرالوسيله قول تخيير را پذيرفته اما در ادامه، اظهار داشته است كه بعيد نيست 
كه اولي آن باشد كه حاكم با ملاحظه جنايت ارتكابي، مجازات متناسب با عمل 

  ).  493: ق1415خميني، (بي را انتخاب كند ارتكا
، )ره(بـر مبنـاي نظريـه امـام      284در ماده ) 22/2/88ا مورخ .م.ق(لايحه تنظيمي 

انتخاب هر يك از امور چهارگانه با رعايت تناسب به اختيار قاضـي  «: داشتاشعار مي
ين جهت كـه  از ا) 284(ماده « : شوراي نگهبان در ايراد به اين ماده بيان داشت. »است

همان ترتيبي است كـه در روايـات   » با رعايت تناسب « مشخص نيست آيا مقصود از 
مـاده موصـوف در   . »آمده يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شـد 

و بر اساس قول تخييـر   )ا.م.ق( 191با همان مضمون ماده  )90/ 5/ 2مورخ (اصلاحيه 
شود كـه از نظـر فقهـاي شـوراي     گونه استنباط ميد شورا ايناز متن ايرا. تنظيم گرديد

نگهبان، فقط  دو قول در رابطه با نحوه مجازات محارب وجود دارد، يا قول تخيير و يا 
قول ترتيب؛ بنابراين شق سوبنابراين، قانونگذار از قول مشهور فقهاي . ر نيستمي متصو

بر اين اساس قانونگذار از . يرش قرار داداماميه تبعيت نمود و قول به تخيير را مورد پذ
رويكرد ارفاقي اتخاذي در لايحه دست كشيد، چرا كه در صورت تصـويب آن مـاده،   

فعلي، اگر قاضي تناسـب را   284قاضي مكلف به رعايت تناسب بود اما براساس ماده 
، رعايت ننمايد و با مجازاتي سخت و بدون رعايت تناسب به مجازات مرتكبين بپردازد

  .  توان رأي صادره را مورد نقص و ايراد قرار دادنمي
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  گيرينتيجه
لايحه قانون مجازات اسلامي از چندين جهت،  280جرم محاربه موضوع ماده 

  : تغييراتي مذكور از اين قرار است. باشدمي )ا.م.ق( 183داراي تغييراتي نسبت به ماده 
. جرمي مقيد، تعريف شده است به عنوان )ا.م.لايحه ق( 280محاربه در ماده  -1

مقنن به صراحت، ايجاد ناامني در محيط را در تحقق محاربه مورد لحاظ قرار داده 
، )ا.م.ق( 183اين در حالي است كه مطابق با نظر مشهور فقها و به تبع آن ماده . است

محاربه جرمي است مطلق و صرف داشتن قصد اخافه به همراه سلاح كشيدن، موجب 
در لايحه محاربه براساس قول غيرمشهور، تحقق ناامني و رعب . گرددربه ميتحقق محا

 . عمومي شرط محاربه محسوب شده است

داراي وسعت دامنه موضوعي در ركن رواني است؛  )ا.م.لايحه ق(محاربه در  -2
بلكه  ،شودبدين صورت كه محاربه صرفاً به داشتن قصد ترساندن مردم خلاصه نمي

نداشته باشد ولي قصد كشتن، غارت و اخذ اموال يا تعدي به  اگر شخص قصد اخافه
مبناي . گرددناموس مردم را داشته باشد، محارب بوده و به مجازات مقرر محكوم مي

تدوين ماده موصوف، قول غيرمشهور است كه براساس نظر مراجع معاصر تنظيم گشته 
: ق محاربه ذكر كرده استوجود دو شرط را در تحقّ )ا.م.ق( 183در مقابل، ماده . است

مشهور فقها نيز در . داشتن قصد ارعاب و سلب امنيت مردم -2سلاح كشيدن و  -1
اند و متعرض اشاره كرده» الناس لإخافةتشهير السلاح «تعريف خود از محاربه، فقط به 

 . اندسلاح كشيدن به قصد جان، مال يا ناموس نشده

ي نظريه تخيير با رعايت تناسب بر مبنا 88لايحه تنظيمي سال  284ماده  -3
تنظيم گشته بود ولي به دنبال ايراد شوراي نگهبان، ماده مذكور با ) ره(مرحوم امام 

 . محتواي سابق، يعني پذيرش قول تخيير طبق قول مشهور، نگارش يافت
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افعال  )ا.م.ق(با وسيعتر شدن دامنه ركن رواني نسبت به  )ا.م.ق(لايحه  280ماده 
مول عنوان محاربه قرار داده است و از طرف ديگر با مقيد شدن محاربه بيشتري را مش

  . محدودتر است )ا.م.ق( 183به ايجاد ناامني در محيط، نسبت به ماده 
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  منابع
  .قرآن كريم - 
  . دارالصادر، بيروتلسان العرب،  ؛)م 1990( ابن منظور، محمد بن مكرم  - 
، مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ؛)ق1416( اردبيلي، احمد بن محمد  - 

  .  موسسه نشر اسلامي، قم
  .شريعت، قم، مفردات الفاظ القرآن ؛)ق 1423( اصفهاني، راغب  - 
موسسه نشر اسلامي، ، كشف اللثام عن قواعد الاحكام ؛)ق1424(حسن اصفهاني، محمدبن - 

  .قم
  .، قم)ع(ه امام هادي ، موسسالمقنع؛ )ق1415(بابويه قمي، محمدبن علي - 
  .، قم)ره(دفتر آيه االله تبريزي ، س الحدود و التعزيراتاس ؛)ق1417( تبريزي، ميرزاجواد  - 
  .موسسه آل البيت، قم ،وسائل الشيعه ؛)ق1409(حر عاملي، محمد بن حسن  - 
  .دفتر انتشارات اسلامي، قم ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي؛ )ق1410(حلي، ابن ادريس - 
موسسه اسماعيليان،  ،شرايع الاسلام في الحلال و الحرام ؛)ق1408(حسن حلي، جعفربن - 

  .قم
موسسه نشر اسلامي،  ،ارشاد الاذهان الي احكام الايمان ؛)ق1410(يوسف حلي، حسن بن - 

  .قم
  .موسسه نشر اسلامي، قم ،تحريرالوسيله ؛)ق1415(خميني، سيد روح االله  - 
  .، مكتبه المرتضويه، تهرانكنزالعرفان في فقه القرآن؛ )ق1343( سيوري، مقداد بن عبداالله - 
  .موسسه آل البيت، قم ،رياض المسائل ؛)ق1423(طباطبايي، سيد علي  - 
  . موسسه اسماعيليان، قم ،الميزان في تفسير القرآن؛ )ق1390(طباطبايي، سيدمحمدحسين  - 
  .مكتبه المرتضويه، تهران، المبسوط في فقه الاماميه ؛)1351(حسن طوسي، محمدبن - 
دارالكتاب العربي،  ،النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي ؛)ق1400(ــــــــــــــــ - 

  .بيروت
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مكتب الاعلام  ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ؛)1373(علي بنالدينعاملي، زين - 

  .الاسلامي، قم
موسسة المعارف  ،تنقيح شرايح الاسلاممسالك الافهام الي  ؛)ق1413(ـــــــــــــــــ - 

  . الاسلامي، قم
  .موسسه نشر اسلامي، قم ،المقنعه ؛)ق1417(نعمان عكبري بغدادي، محمدبن - 
مركز  ،)حدود(تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله ؛)ق1423(فاضل لنكراني، محمد  - 

  .، قم)ع(فقهي ائمه اطهار 
  .  انتشارات سروش، تهران ،ي جمهوري اسلاميحقوق اساس ؛)1366(الدين مدني، جلال - 
  .مطبعه الآداب، نجف ،مباني تكمله المنهاج ؛)م1976(موسوي خويي، سيدابوالقاسم  - 
احياء التراث ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ؛)م1981(نجفي، محمد بن حسن  - 

  . العربي، بيروت
ر آموزش روحانيون و تدوين متون دفت ؛)1387(نرم افزار گنجينه استفتائات قضايي  - 

  .، قمفقهي
  .، نشر ميزان، تهرانهاي فقه جزابايسته ؛)ق1419(هاشمي شاهرودي، سيد محمود  - 
 
  
  
  
  
  


